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 امیرمحمد بهامیر
منتقد

هیـــچ انســـانی از زندگـــی در شـــرایط مطلوب‌تر بدش نمی‌آیـــد و اغلب در پی 
یغ شده است تصمیم می‌گیرند تا خانه و کاشانه‌شان را  بهشتی که از آنها در
رها کنند و برای پیگیری سرنوشـــت خود در جایی دیگر ســـختی و مرارت‌ها 
را به جان بخرند و فرار را بر قرار ترجیح دهند. »من کاپیتان هســـتم« داســـتان 
دو پناهجویی سنگالی به نام‌های سیدو و موسی‌است که برای داشتن یک 
یایی تصمیم می‌گیرند ترک دیار کنند و برای بهره‌مندی از نعمات  زندگی رو
پـــا قدم بگذارنـــد. آنها در این راه با مشـــکلات عدیده‌ای روبه‌رو  زندگـــی بـــه ارو
می‌شوند اما گره‌ها یکی پس از دیگری به‌راحتی باز می‌شوند و دست این دو 

را برای رسیدن به مقصودشان باز می‌گذارند. 
ی ا‌ســـت و متئو گارونه برای روایت  خط داســـتانی من کاپیتان هســـتم، تکرار

این ایده‌ تک‌خطی و کلیشه‌ای جز افزودن عناصر جادویی و خیال‌انگیز کار 
خاص دیگری انجام نداده است. برای مخاطب سوال است که در این میان 
ی نداده است؟  باید چه اتفاقی بیفتد که پیش‌تر در فیلم‌های دیگر اتفاق رو
بداعت و تازگی در من کاپیتان هســـتم محلی از اعراب ندارد و تمام مســـیر 
از ابتدا برای بیننده واضح اســـت. آدم‌ها بدون هیچ پیش‌‌زمینه‌ مشـــخصی 
به یکدیگر خوبی می‌کنند و آدم‌های بد با حیله‌ها و موانع بزرگی که به‌وجود 
می‌آورند از دور خارج می‌شوند تا قهرمانان قصه‌ ما راه خود را تا رسیدن به مقصود 
ی بیان می‌کند که  هموار ببینند.  من کاپیتان هســـتم، قصه‌ کم‌رمقش را طور
ی ارتباط با قاطبه‌  تنها به درد حامیان صنعت حقوق بشر بخورد ولی از برقرار
مخاطبـــان عاجـــز می‌ماند و صرفا به فیلمی یک‌‌بار‌مصرف بدل می‌شـــود که 
بیننده پس از تماشـــایش کارش با آن به اتمام می‌رســـد و ســـراغ فیلمی دیگر 
گزوتیک نیســـت  می‌رود. البته در انتها باید اشـــاره کنیم من کاپیتان هســـتم، ا

یم.  یه به مشکلی برنمی‌خور و ما در طول مواجهه‌ مستقیم با آن از این زاو

من کاپیتان هستم
Io capitano

کارگردان: ماتئو گارونه
نویسنده: ماتئو گارونه، ماسیمو گائودیوسو، ماسیمو چکرینی 

و آندره آ تاگلیافری
فیلمنامه اورجینال

ژانر: درام
داستان سفر دو مرد جوان اهل سنگال که به‌دنبال رویایی به 

نام اروپا راه خود را در سراسر آفریقا طی می‌کنند. 
ویژه‌ها: برنده شیر نقره‌ای کارگردانی در هشتادمین جشنواره 
فیلم ونیز و جایزه مارچلو ماسترویانی را برای بازی سیدو صیر

مردی میانسال به گل‌هایش آب می‌دهد، توالت‌های شهر را که از تمیزی برق 
کنر می‌خوانـــد و می‌خوابد. این چند  می‌زننـــد تمیـــز می‌کند، چند دقیقه‌ای فا
جمله، خلاصه فیلم آخر ویم وندرس اســـت؛ فیلمی ملال‌آور و الکن که هیچ 

چیز آن در یادمان نمی‌ماند. 
»روزهـــای بی‌نقـــص« روایـــت چنـــد روز از زندگی یک نظافتچی توالت اســـت؛ 
روز‌هایی شبیه به هم که به معنای واقعی کلمه، هیچ اتفاق دراماتیکی در آنها 
نمی‌افتد. فیلم تلاش می‌کند جهان مدرن را به تصویر بکشد و ملال‌آور بودنش 
را هم با همین موضوع توجیه می‌کند؛ حال آنکه این، لاغری فیلم او اســـت که 
یکاتوری‌اش. موضع‌گیری  گر می‌شود نه آن جهان مدرن کار موجب ملال تماشا
وندرس دربرابر مدرنیته نیز بسیار متناقض و مخدوش است. ژست نقد مدرنیته 
کم است و  در سراسر اثر نمایان است. گویی نظمی ماشینی بر جهان فیلم حا

آدم‌ها هر روز و در ساعتی مشخص، کاری مشخص را تکرار می‌کنند. در این 
، وندرس تا می‌تواند شـــعارهای مورد نظرش را فریاد می‌زند. برای مثال در  بســـتر
چند ســـکانس، هیرایاما موقع ناهار خوردن به یک خانم غریبه ســـام می‌کند و 
او پاسخی نمی‌دهد؛ منتقدان هم باید با همین سکانس‌های کلیشه‌ای، فیلم 
را ستایش کنند که توانسته »تهی شدن انسان از احساس« را به تصویر بکشد! 
اما اگر کمی دقیق‌تر ببینیم، این نظم کاملا به‌نفع کاراکتر‌هاست: هیرایاما با برنامه 
کاری‌ای که دارد، به تمام تفریحاتی که دلش می‌خواهد می‌رسد؛ لذا در سراسر 
فیلم شـــاد اســـت و لبخندی همیشـــگی بر لب دارد. اما یک روز که همکارش 
ســـر کار نمی‌آید، برنامه‌های او به‌هم می‌خورد و مجبور می‌شـــود تا دیروقت کار 
کند. این تنها جای فیلم است که هیرایاما خشمگین می‌شود. درواقع وندرس 
برخـــاف ژســـت ضد مدرنیته‌ای کـــه می‌گیرد، یک روز عالـــی را روزی می‌داند 
که همان نظم ماشـــینی در آن حکم‌فرما باشـــد! فیلم وندرس علاوه‌بر ناتوانی در 
ســـاخت جهان مورد نظرش، در نزدیک شـــدن به کاراکتر نیز ناموفق است و در 

میان حوصله‌سربرترین آثار سال قرار می‌گیرد. 

روزهای عالی
Perfect Days

کارگردان: ویم وندرس
نویسنده: ویم وندرس و تاکوما تاکاساکی

ضدژانر
این فیلم چهار داستان کوتاه را با هم ترکیب می‌کند و کوجی 

یاکوشو در نقش یک تمیزکننده توالت در آن بازی می‌کند. 
ویژه‌ها: برنده جایزه بهترین بازیگر مرد در هفتادوششمین 

جشنواره فیلم کن

کی  یاهای میازا «، قطعا آخرین قطعه از تئاتر رو انیمه »پســـر و مرغ ماهی‌خوار
اســـت. ایـــن انیمـــه نوید‌دهنـــده پایانی بر بیش از 60 ســـال فعالیـــت در حرفه 
کی خواهد بود. اثری که شـــخصی‌ترین داستان را  ی برای میازا انیمیشن‌ســـاز
کی، فعالیت‌های او در کنار همکارانش در اســـتودیو  یســـتی میازا از تجربه ز
جیبلی و روایتی از جهانی که در آن زندگی می‌کنیم، ارائه می‌کند.  اســـتفاده 
کی از نماد مرغ ماهی‌خوار به‌عنوان شـــخصیت اصلی روایت جدیدش  میازا
. مرغ ماهی‌خوار نماد فرهنگی ژاپن و  تنهـــا یـــک معنا دارد؛ پایانی بر همه چیز
آسیای‌شرق است. نمادی که در اسطوره‌های ژاپنی وظیفه دارد، پیغام‌آورنده 
مـــرگ و عبور‌دهنـــده روح انســـان از جهانـــی بـــه جهـــان دیگر باشـــد. احتمالا 
کی نیز بر همین مبناست. زیرا او می‌‌خواهد  انتخاب این پرنده از سوی میازا
یاهای  به مخاطبان و طرفداران خود و اســـتودیو جیبلی بگوید دیگر تئاتر رو

کی به سرانجام رسیده است.  میازا
به همین دلیل اســـت که انیمه پســـر و مرغ ماهی‌خوار را می‌توان در‌واقع، آنچه 

گذشـــتی از تمام انیمیشـــن‌های ســـاخته شده به‌دســـت میازاکی و استودیو او 
دانســـت. تقریبا از تمام آثار قبلی ساخته‌شـــده توســـط وی می‌توان نماد یا ردی 
یخچه‌ای از زندگی خود  را در اثـــر جدیـــدش پیـــدا کرد. گویی در‌حال دیـــدن تار
میازاکی همراه با تمام جهان‌هایی هستیم که تا به امروز آنها را خلق کرده است. 
پســـر و مرغ ماهی‌خوار که با عنوان »چگونه در این جهان زندگی می‌کنید« نیز 
شـــناخته می‌شـــود، نگاه فلســـفی میازاکی به جهان پیرامونش را ارائه می‌کند. 
میازاکی در تمامی آثار خود جنگ را به‌وضوح نشان داده است. انگار میازاکی 
در پس ذهنش همیشـــه در جنگ زندگی می‌کند. جنگی که احتمالا پایان آن 
با نابودی جهان همراه باشد. نابودی که میازاکی در آثار قبلی خود همیشه از به 
تصویر کشیدن آن طفره رفته است. اما اثر جدیدش بی‌پرده، ذهنیت میازاکی را 
درباره سرنوشت جهان به تصویر می‌کشد؛ و آن چیزی جز نابودی نیست. اگر 
مستند زندگی هایائو میازاکی را دیده باشید به این گذاره بیشتر دقت خواهید 
کرد. زیرا میازاکی در آن مستند وقتی در مقابل دوربین با پرسشی درباره پایان کار 
استودیو جیبلی یا به تعبیری پایان جهان مواجه می‌شود، دیالوگی عجیب را به کار 
می‌برد؛ »آینده روشنه، همه چیز از هم می‌پاشه. می‌تونم از همین الان ببینمش.«

غ ماهی‌خوار« انیمیشن»پسر و مر
The Boy and the Heron

کارگردان:  هایائو میازاکی
نویسنده: هایائو میازاکی

ژانر: فانتزی
اسم فیلم به رمانی که گنزابورو یوشینوبا همین نام نوشته و 
در سال ۱۹۳۷ منتشر شد اشاره دارد اما فیلمنامه ربطی به آن 

داستان ندارد و غیراقتباسی است.
بازیگران )صداپیشه(: سوما سانتوکی، ماساکی سودا، ایمیون، 

یوشینو کیمورا، شوهی هینو، کو شیباساکی، تاکویا کیمورا
ویژه‌ها: برنده جایزه گلدن‌گلوب بهترین فیلم پویانمایی به 

عنوان اولین انیمیشن دست‌ساز و غیرانگلیسی‌زبانی که چنین 
جایزه‌ای را دریافت کرد.

ی است سهل و ممتنع؛ سهل از این جهت  ساختن فیلم‌های درام بقا کار
یـال ایـن آثـار از قبـل مشـخص اسـت و تکلیـف خـود  کـه بخـش بزرگـی از متر
کـه قـرار اسـت تلاش‌هـای موفقیت‌آمیـز قهرمانـان در بحرانـی  را می‌دانیـم 
ک را ببینیـم، نسـبت بـه قهرمـان  گیـر افتـادن در شـرایطی خطرنـا جـدی یـا 
گونیسـتمان همـان بالی طبیعـی یـا فاجعـه‌ای  کنیـم و آنتا سـمپاتی پیـدا 

کـه رخ داده باشـد. 
فیلم‌های درام بقا اما ممتنع نیز هستند. از این جهت که دست‌ سازندگان 
از قبل برای مخاطب رو شده و بخش اعظمی از ایده‌ها در این آثار بالذات 
یـادی از موقعیت‌هـای مشـابه در ایـن دسـته  بـوده و بـه همیـن دلیـل حجـم ز

ی جلوه می‌کند.  از فیلم‌ها مشترک است و تکرار
ی در همین  استراتژی سازندگان فیلم اسپانیایی‌زبان »انجمن برف« نیز باز

یشـن فیلم، سرنوشـت  چهارچوب اسـت. به همین جهت در همان اولین نر
ی »چـه« نیسـت و  هواپیمـا روشـن می‌شـود و مشـخص اسـت تمرکـز فیلـم رو
یح کنـد. بایـد گفـت کـه فیلـم انجمن برف،  صرفـا می‌خواهـد »چگونـه« را تشـر
بین خوددار و هنجارمند،‌  یرا به کمک یک دور از پس این رسالت برمی‌آید ز
یات را به ما نشان می‌دهد و برای صحنه‌های دشوار و تاثیرگذار  فقط ضرور
)مثـل سـقوط هواپیمـا( کارگردانـی حسـاب‌ شـده‌ای دارد. فیلـم همچنیـن بـا 
ایجاد تضاد بین غم و شادی، گرما و سرما، مرگ و زندگی در وهله نخست 
ی می‌کند  احساسـات شـکننده و متزلزل مردمان گرسـنگی کشـیده را یادآور

ی و جذابیت خود را افزایش می‌دهد.  و از سـوی دیگر تاثیرگذار
بـا ایـن حـال انجمـن بـرف، جایـگاه دسـت‌نیافتنی در گونـه‌ درام بقـا نخواهد 
، سرراسـت بـودن  ی نه‌‌چنـدان ممتـاز داشـت و به‌خاطـر شـخصیت‌پرداز
یـر حـد انتظـار و نداشـتن ظرافت‌هـای  کشـمکش ز بیـش از حـد روایـت، 

خـاص فیلمیـک، مانـدگار نخواهـد شـد. 

انجمن برف
Society of the Snow

ژانر: هیجانی و بقا
کارگردان: جی ای بایونا

نویسنده: جی بایونا، برنات ویلاپلانا، جیمی مارکز و نیکلاس 
کاساریگو

بر پایه کتاب پابلو ویرسی به همین نام
در مورد فاجعه پرواز شماره ۵۷۱ نیروی هوایی اروگوئه است که 
برای زنده ماندن مجبور به سخت‌ترین کارها ازجمله آدم‌خواری 

می‌شوند. 
ویژه‌ها: نامزد جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان از 

گلدن‌گلوب و بفتا

»اتاق معلمان« در کنار »درباره علف‌های خشک« و »جاماندگان« سه فیلم 
مهم امسال هستند که هر کدام به‌نوعی به رابطه معلم و دانش‌آموز پرداخته‌اند. 
ی بیلگه جیلان این رابطه  با این تفاوت که در فیلم مهم، بزرگ و درخشان نور
جزئی اســـت از یک کل. و در فیلم خوب و دوست‌داشـــتنی الکســـاندر پین 
یه دید به این رابطه آغشـــته به‌نوعی شـــیرینی و  هم اساســـا نوع پرداخت و زاو
ک از اســـاس میزان  رمانتیســـم اســـت. فلذا اتاق معلمان، ســـاخته ایلکر جاتا
ی این موضوع و نحـــوه پرداختش از دو نمونه  ی دراماتیکـــش رو ســـرمایه‌گذار

قبلی متفاوت است. 
ک در فیلم اتاق معلمان می‌کوشد با اتکا به ترسیم رابطه معلم و دانش‌آموز و  جاتا
واکاوی پیچیدگی‌های این رابطه پرسش‌های مهمی را طرح کند. پرسش‌هایی 
یســـت اخلاقی در جهان مدرن، تقابـــل اخلاق و قانون و  از قبیـــل تعارضـــات ز
استثمار روانی کودکان در پیشبرد اهداف والدین و‌‌‌... که فیلمساز موفق می‌شود 

این پرســـش‌ها را در جز به جز موقعیت‌هایی که ترســـیم می‌کند، هوشـــمندانه 
گذاری کند و از قضا در ادامه نیز می‌کوشد پاسخ این پرسش‌ها را به مدد  جا
گفته پیداســـت  همـــان موقعیت‌هـــای دراماتیک در طـــول فیلم دهد. البته نا
در طول فیلم مخاطب و فیلمســـاز همگام با یکدیگر می‌فهمند که پاســـخ به 

پرسش‌ها تا چه حد پیچیده، ظریف و سخت است. 
اتاق معلمان در فرم روایی تداعی‌کننده آثار وینتربرگ، فون تریر و فرهادی است. 
اما فیلمساز فارغ از این تداعی‌ها موفق می‌شود مناظر سینمایی منحصربه‌فرد 
خود را نیز برای مخاطب ترسیم کند. مناظری که عبارتند از ترجمان سینمایی 

پرسش‌های مهم و بنیادین فلسفی، روانکاوانه و حتی حقوقی. ‌
 اتاق معلمان اگرچه در پرده ســـوم ســـیری نزولی را طی می‌کند و از گیرایی‌اش 
رفته‌رفته کاسته می‌شود اما قطعا از فیلم‌های دیدنی امسال است. فیلمی که 
حداقل چند لحظه‌اش را فراموش نخواهم کرد. لحظاتی از قبیلِ پناه بردن معلم 
به دستشویی و نفس کشیدنش در کیسه پلاستیکی، یا لحظه فریاد زدن جمعی 
معلم و دانش‌آموزان در کلاس یا آن لحظه درخشان که معلم گمان می‌کند در 

تشخیص فرد خاطی اشتباه کرده است. ‌

اتاق معلمان
The Teachers' Lounge

کارگردان: ایلکر چاتاک
نویسنده: ایلکر چاتاک و یوهانس دانکر

فیلمنامه اورجینال
ژانر: درام

یکی از معلمان مدرسه وظیفه دارد بفهمد کدام‌یک از 
دانش‌آموزانش مسئول یک‌سری سرقت‌ها هستند. 
ویژه‌ها: نامزد رقابت برای جایزه تماشاگران پانوراما در 

هفتاد‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم برلین

بیدار شو آرزو

چرخه‌ای ملال‌آور

کی، نقطه و پایان میازا

گمشده در بلوار ناامیدیعشقی معصومانهشیپورنوازی بین دو فاجعهغیاب، تروما، سینما

تن‌های تنها و تنها امید

ترجمان تصویری چند پرسش 

زنده باد خیال

شریف و دوست‌داشتنی

« که این روزها در ایران هم  ی »ابتذال شـــر فحـــوای کلام هانـــا آرنـــت در تئور
ی بســـیار پر اســـتناد و نخ‌نمایی شـــده اســـت و شـــاید بهتر باشد آن را  تئور
« ترجمه کنیم، این است که اجرا‌کنندگان  ی شر چیزی در مایه‌های »بهنجار
جنایات سیســـتماتیک دولتی، اولا در ســـازوکار بروکراتیک و سلسله‌مراتبی 
ی که به‌عنوان یک چرخ‌دنده از ماشـــین  کار دولتی غرق می‌شـــوند، به‌طور
جنایـــت، مســـتقیما خشـــونت آن جنایـــت را حس نمی‌کننـــد و ثانیا قدرت 
ذهنـــی و هـــوش پایینـــی خاصه در قرار دادن خود به‌جـــای قربانیان دارند و 
همین باعث می‌شـــود وجدان‌شـــان پس از انجام وظیفه به‌ درد نیاید. فیلم 
جدید جاناتان گلیزر که بســـیار پر ســـر و صدا بوده، دقیقا به‌دنبال اجرای 
همین ایده‌ است اما این فیلم »The Zone Of Interest« که ترجیح می‌دهم 
ن آنکه ظرفیتش را داشته باشند،  نامش را »منطقه‌ منافع« ترجمه کنم، بدو
حدود 100 دقیقه کش آمده است و دچار نوعی شاعرانگی متکلف نه‌چندان 

جذاب هم شـــده اســـت که هیچ چنگی به دل نمی‌زند. 
ن کشـــمکش، روزمرگی‌های  یتمی کند و روندی بدو »محـــدوده منافـــع« با ر
یتس- را روایت می‌کند.  خانوادگـــی رودلف هـــوس -‌فرمانده اردوگاه آشـــوو
ی بین شـــخصیت‌ها با مخاطب  ی بارز فیلـــم به‌طـــور عامدانه، فاصله‌گذار
ایجاد می‌کند در حدی که در بیشتر لحظات فیلم، تمام آدم‌ها را از فاصله 
دور می‌بینیم و صدای دیالوگ‌ها را نیز به‌سختی می‌شنویم و احتمالا این 

تمهید علاوه‌بر جنبه‌ فرمالیستی متکلف و زمختی که دارد، با نیت از بین 
بردن کامل همدلی مخاطب با آلمانی‌های فیلم اســـت. در‌حالی‌که با این 
تمهید علاوه‌بر حذف سمپاتی نسبت به آدم‌ها، انقطاع از حس و درام نیز 
یم. گویی مســـتندی  رخ داده و ما اساســـا ‌انگیزه‌ای برای پیگیری فیلم ندار
یخی و بیوگرافیک نیز ندارد، چون از  شاعرانه طولانی می‌بینیم که جنبه تار
دادن هرگونه اطلاعاتی به مخاطب طفره می‌رود و هر چه لازم است بدانیم 

را پیشـــاپیش فرض کرده که می‌دانیم!
یبـــا و خوش‌رنـــگ اســـت کـــه مثـــا قرار  محـــدوده منافـــع، پـــر از نماهـــای ز
ک هولوکاست، خشونت  اســـت، تناقض‌شـــان با ماهیت مخوف و دهشتنا
غیرمســـتقیم فیلـــم را بازتـــاب دهـــد. از طرفـــی این فیلم سرشـــار از جزئیات 
و نـــکات در لابـــه‌لای دیالوگ‌هـــا و حاشـــیه کادر تصویر اســـت کـــه با توجه 
بـــه ماهیت کســـالت‌بار و فاصله‌دار فیلم، اساســـا ســـخت می‌تـــوان به این 

یافت.  جزئیـــات توجه کرد و آنها را در
محـــدوده منافـــع، فیلـــم خام و متظاهرانه‌ای اســـت که به گمانـــم مهم‌ترین 
مشکلش در این است که فیلمساز مرعوب ایده‌ اولیه خود شده و نتوانسته 
بـــه فـــرم مطلوبـــی دســـت یابـــد کـــه آن خشـــونت کم‌نظیـــر و تکان‌دهنده در 
داستان هولوکاست را با زبانی غیرمستقیم و شاعرانه به تصویر بکشد. فیلم 
ی هانا آرنت باشـــد، اما چیـــزی فراتر از ایده‌اش  می‌خواهـــد شـــرحی بـــر تئور
ی« اســـت،‌ چیزی در  ارائـــه نمی‌دهـــد و از گوهـــر درام کـــه اصـــل »تاثیرگـــذار
چنته ندارد؛ درســـت مانند خواندن یک خبر دلخراش در روزنامه، کم‌رمق 

و فراموش‌شدنی. 

منطقه دلخواه
The Zone of Interest

درام تاریخی
کارگردان: جاناتان گلیزر

نویسنده: جاناتان گلیزر
بر پایه رمانی به همین نام اثر مارتین آمیس منتشر شده در 

سال ۲۰۱۴.
در سال ۱۹۴۳ رودولف هوس، فرمانده اردوگاه کار اجباری 

آشویتس، به همراه همسرش و پنج فرزندشان در خانه‌ای 
آرام در کنار اردوگاه زندگی آرامی را می‌گذرانند اما آن سوی دیوار 

باغ، صدای شلیک گلوله، فریاد و صدای قطار و کوره شنیده 
می‌شود.

ویژه‌ها: برنده جایزه بزرگ و جایزه فیپرشی در هفتاد‌و‌ششمین 
جشنواره فیلم کن. نامزد جوایز بهترین فیلم- درام، بهترین 

فیلم غیر‌انگلیسی‌زبان و بهترین موسیقی در مراسم 
گلدن‌گلوب

سینمای مطنطن و محصور در ایده

 »چشمانت را ببند«
Close Your Eyes 2023

یس یکتور ار کارگردان: و
یس، میشل گازتامید یکتور ار نویسنده: و

فیلمنامه: اورجینال
: درام ژانر

در سال ۲۰۱۲، حدود بیست سال پس از ناپدید شدن اسرارآمیز 
ی فیلمی  یا هنگام فیلمبردار یگری به نام خولیو آرناس در ساحل در باز

با عنوان نگاه خداحافظی، یک برنامه تلویزیونی پرهیجان این پرونده 
را احیا می‌کند.

ویژه‌ها: محصول اسپانیا و آرژانتین. شرکت در هفتادوششمین 
جشنواره فیلم کن

»هیولا«
Beast

: دلهره‌آور و بقا ژانر
کور کارگردان: بالتاسار کورما

نویسنده: رایان انگل
ک به همین نام بر پایه داستانی از جیمی پریما

یس البا، شارلتو کوپلی، ایانا هالی، لیه ساوا جفریس و  یگران: ادر باز
رایلی کیئو

یافت شخصیت برجسته انیمیشن  ویژه‌ها: محصول آمریکا. نامزد در
یکمین دوره جوایز انجمن جلوه‌های  در یک فیلم فوتورئال در بیست‌و

کشن  بصری. نامزد جایزه برجسته در جلوه‌‌ها در تولید زنده ا
 Annie پنجاهمین جوایز

»برگ‌های ریزان«
Fallen Leaves

کی  یسما کی کائور کارگردان: آ
کی یسما کی کائور نویسنده: آ

فیلمنامه اورجینال
: کمدی-درام فنلاندی ژانر

یگران: آلما پویستی و یوسی واتانن باز
کی و سری چهارمی برای سه‌گانه  یسما ویژه‌ها: بیستمین فیلم کور
یا که شامل فیلم‌های »سایه‌ها در بهشت« )۱۹۸۶(، »آریل«  پرولتار

ی« )۱۹۹۰( می‌شود. )۱۹۸۸( و »دختر کارخانه کبریت‌ساز

»بو می‌ترسد«
Beau Is Afraid

ک، سوررئالیستی :کمدی، ترسنا ژانر
ی آستر کارگردان: آر
ی آستر نویسنده: آر
فیلمنامه اورجینال

کین فینیکس، ناتان لین، پتی لوپن، ایمی رایان، کیلی  یگران: خوا باز
 ، ی، استیون مک‌کینلی هندرسون، هیلی اسکوایرز ، پارکر پوز راجرز

یچارد کیند -جونز و ر مایکل گاندولفینی، زوئی لیستر
یکال یا کمدی برای  یگر مرد در فیلم موز ویژه‌ها: نامزد جایزه بهترین باز

کین فینیکس در گلدن گلوب وا

»بلوط پیر«
The Old Oak

کارگردان: کن لوچ
نویسنده: پل لاورتی
فیلمنامه اورجینال

قصه رئالیستی
، دبی هانی‌وود ی، دیو ترنر یگران: ابلا مار باز

در یک شهر صنعتی کوچک به نام کانتی دورام که قبلا پررونق بود بین 
کنان شهر تنش‌هایی رخ می‌دهد. صاحب  ی و سا پناهجویان سور

کافه‌ای به نام بلوط پیر می‌خواهد حلقه ارتباط بین این دو گروه باشد 
تا اینکه یک اتفاق تلخ رخ می‌دهد...

یافت جایزه بهترین فیلم در هفتادوهفتمین دوره  ویژه‌ها: نامزد در
کادمی فیلم بریتانیا جوایز آ

یسه، فیلمساز  »چشم‌هایت را ببند« بازگشتی است باشکوه برای ویکتور ار
یســـه بزرگ به ســـینمای داســـتانی بازگشته  بزرگ اما مهجور اســـپانیایی. ار
اســـت. پس از آثار درخشـــان جنوب )۱۹۸۳( و روح کندوی عســـل) ۱۹۷۳( 
یســـه آمده تا قصه بگوید و قصه‌اش آنچنان شـــنیدنی اســـت که  مجددا ار
بی‌تردیـــد ایـــن قصه را با خود به آینده می‌بری و طی ســـالیان طولانی، مدام 
و پیوسته مرورش می‌کنی و با هربار مرورش وجه جدیدی از آن را می‌یابی. 
یســـه فیلمســـازی  با تماشـــای چشـــم‌هایت را ببند مطمئن می‌شـــوی که ار
اســـت مولف که در هر اثرش عناصری شـــخصی، برخاسته از روزگار رفته و 
ســـن گذشـــته در آن می‌آیند و می‌روند و در پایان هر اثرش تو می‌مانی و غم 

مرغوب و دلنشین آثارش.
چشـــم‌هایت را ببند فیلمی‌ اســـت درباره غیاب، تروما و سینما. غیاب در 
جزء به جزء شمایل بصری فیلم هویداست. اتاقی خالی، سینمایی خالی 
... همین غیاب  ، مردی تنها به رو طبیعت و با سیگاری روشن و گر از تماشا
یســـه غایبند و این  در ســـیر روایی هم به چشـــم می‌خورد. آدم‌ها در قصه ار
غیاب گاه فیزیکی است و گاه روانی. به این معنا که آنگاه که آدم‌ها حضور 
فیزیکی هم دارند از نظر روانی غایبند. خولیو پس از ده‌ها سال پیدا می‌شود. 
اما همچنان از نظر روانی غایب است و دیگر کسی را به خاطر نمی‌آورد. 
دختر پادشاه در پایان  فیلم میگل پیدایش می‌شود اما دیگر هیچ نسبتی با 
گذشته‌اش ندارد، نام و تبارش را انکار می‌کند و به یک معنا از حیث روانی 
غایب است. فیلم روایت رنج غیاب است.‌ غیابی که به تروما بدل می‌گردد، 
یسه  یشه می‌دواند و روابط و روزگارِ آدمی ‌را دگرگون می‌سازد. با این حال ار ر
در پایان گره گاه تروما را جز در سینما نمی‌یابد. سینما به‌مثابه عنصری  که 
پاشیده را تکان  تروما را فرامی‌خواند، روان‌های فرو
می‌دهند و گذشته آدمی‌ را به او بازمی‌گرداند. 
چشـــم‌هایت را ببنـــد از فیلم‌هـــای مهجـــور 
امســـال اســـت.‌ فیلمی ‌پرجزئیات، پرزحمت 
کـــه جـــز مخاطبانـــی معـــدود و  و درخشـــان 
خـــوش‌ذوق دیگران لذت تماشـــایش را تجربه 
نکرده‌انـــد. بـــا اطمینـــان خاطـــر می‌تـــوان فیلم را 
بـــه هر رفیقی پیشـــنهاد کرد؛ بـــه جهت تجربه 
یـــک ضیافت ســـینمایی تمام‌عیـــار و غم 
مرغـــوب برآمـــده از آن در پایـــان فیلم. فیلم 
آنچنـــان درخـــور تامل روانکاوانه اســـت که 
یقینا می‌تواند محل بحث مقاله‌ای پژوهشی 
باشـــد. مضاف بر این فیلم چندین گام از 
، یعنی  نماینده امســـال اســـپانیا در اسکار
، مساله‌مندتر و به یک  »جامعه برفی« زیباتر

معنا سینماتر است.

فیلم جدید هیروکازو کورئیدا، فیلمساز ستایش‌شده ژاپنی یک تجربه‌ جالب 
به لحاظ روایی است که از الگوی جذاب »راشومون« پیروی می‌کند؛ الگویی 
کـــه هیـــچ‌گاه کهنه نمی‌شـــود و همواره برای قصه‌هایی کـــه بخواهند از چند 
زاویـــه دیـــد مختلف به یک رویداد بپردازند، کارآمدی بالایی دارد. در »هیولا« 
قرار اســـت در قالب ســـه روایت یک مقطع زمانی بین دو فاجعه آتش‌ســـوزی 
تا طوفان و مجموعه‌ای از اتفاقات فی‌مابین آن دو را از نگاه سه شخصیت 
، معلم، کودک( ببینیم به نحوی که در هر روایت، ذهن ما به این قضاوت  )مادر
می‌رسد که ظلم آشکاری در حق یکی از طرفین می‌شود ولی در روایت بعد 
با جور شـــدن تعداد بیشـــتری از قطعات پازل متوجه می‌شویم که ظلمی ‌رخ 
نداده و دچار سوءتفاهم شده‌ایم. فیلم از این طریق می‌خواهد بگوید که آن 
هیولایی که گمان می‌کردیم، واقعا هیولا نبوده و این جبر شـــرایط و کنار هم 
قرار گرفتن تراژیک وقایع است که آدم‌ها را هیولا جلوه می‌دهد. فیلم رفتارهای 
عجیب یک کودک را محل آغاز درام قرار می‌دهد و با متهم کردن معلم او در 
 » روایت اول و تبرئه‌ او در روایت دوم، مسیر توماس وینتربرگ در فیلم »شکار
را در ذهن تداعی می‌کند. البته که فیلم وینتربرگ تمرکز بیشتری بر این سوژه 
داشـــت و با قصه‌ای بی‌نقص حرفش را می‌زد درحالی‌که هیولا به مســـائل و 
مضمون‌هـــای مختلفی ناخنک می‌زند و مســـیر قصه‌اش نیز علی‌رغم هنر 
ممتاز در مهندسی روایت، حفره‌های منطقی دارد. کورئیدا همان‌طور که در 
»دله‌دزدها« ابتدا انتخاب کردن اعضای خانواده را نشـــان می‌داد و در پرده 
بعد، وضعیت متضاد با آن را روایت می‌کرد، در هیولا نیز در هر سه پرده قرینه 
و نظیری برای روایت دیگر ترسیم کرده که یادآور ایده‌ دیالکتیکی تز در مقابل 
آنتی‌تز است. شاید از کندی روند فیلم هیولا خسته شویم یا بعضی حفره‌های 
منطقی فیلم را در نظرمان دارای نقص جلوه دهد اما نمی‌توان کتمان کرد که 
کورئیدا استاد پرداخت روابط انسانی، شخصیت‌های گوناگون و ناهمگون و 
آشنایی‌زدایی در طراحی موقعیت است و تمام این موارد در کنار یک روایت 

مهندسی‌شده فیلم هیولا را در زمره آثار مهم سال قرار می‌دهد.

کی  یسما کی کور »برگ‌های ریزان« از دلنشین‌ترین فیلم‌های سال است. آ
در آخرین اثرش، توانســـته با پرداختی مینی‌مالیســـتی، یک عشـــق ســـاده 
لایـــش را خلـــق کند. فیلم در شـــخصیت‌پردازی بســـیار دقیق عمل  و بی‌آ
کتر مرد  می‌کند. زندگی کارگری و فقر آنسا و هولاپا و همچنین اعتیاد کارا
به الکل، بدون لکنت به بیننده منتقل می‌شوند. عشقی ناب بین این زن 
و مرد دوست‌داشتی شکل می‌گیرد؛ عشقی که گویی اکسیری برای ادامه 
زندگی، در سایه سردی جامعه‌ی فنلاند است. فیلمساز به‌خوبی می‌تواند از 
یم  جزئیات در جهت ساخت این عشق معصومانه کمک بگیرد. به یاد آور
صحنه‌ای را که آنســـا، صورتش را برای بوســـیدن لب‌های هولاپا به ســـمت 
صورت او می‌برد اما مرد که بهت‌زده اســـت، گونه‌اش را جلو می‌آورد؛ بعد 
از آن‌ که آنسا گونه هولاپا را می‌بوسد و از او جدا می‌شود هولاپا دست خود را 
روی محل بوسه می‌گذارد و لحظه‌ای پراحساس را خلق می‌کند. این عشق 
همچنین زمینه‌ساز تحول کاراکتر هولاپا است که برای ادامه‌ ارتباط با آنسا، 
اعتیادش به الکل را ترک می‌کند. دیگر نکته‌ ظریف فیلم، استفاده‌ درست 
و دقیقش از موسیقی است. موسیقی در لحظات متعدد، توضیح‌دهنده‌ 
وضعیت روانی کاراکتر‌هاست. در مواردی این وضعیت با شعر آوازها نشان 
داده می‌شود اما حتی در لحظاتی که یک موسیقی بی‌کلام پخش می‌شود 
کتر را حس کرد.  نیـــز می‌تـــوان ارتباط بین موســـیقی و وضعیت روحـــی کارا
کی در بیستمین فیلم خود به بلوغ در کارگردانی رسیده و یکی از  یسما کور
بهترین آثارش را خلق کرده اســـت. فضاســـازی ســـرد فیلم، بسیار اصیل و 
یست فیلمساز می‌آید. عناصر اضافی و غیر دراماتیک  صادقانه است و از ز
به‌ندرت به ‌چشم می‌خورند و فیلمساز توانسته تمام اجزای جهان فیلم را 
در خدمت درام به‌کارگیرد. برگ‌های ریزان از معدود فیلم‌های سال است 
که ارزش بارها تماشای مجدد را دارد و در یاد عاشقان سینما خواهد ماند.

ک و  ی آستر در تازه‌ترین فیلم خود باز هم دست به تجربه‌‌ای هراسنا آر
ی اجازه داده به اعماق ذهن  شوم زده و تا جایی که مدیوم سینما به و
افسرده‌حال انسان مدرن نفوذ کرده است. در پاسخ به اینکه ایده‌ شکل‌گیری 
« ساخته‌ همین  »بو می‌ترسد« از کجا نشأت گرفته می‌توان به فیلم کوتاه »بیو
فیلمساز اشاره کرد؛ در واقع آستر از طرح کلی فیلم کوتاه بیو برای شکل دادن 
به ایده‌ فیلم بو‌ می‌ترسد استفاده کرده و با شاخ‌وبرگ‌هایی که به آن داده 
مخاطب را با تجربه‌ای به‌غایت متفاوت در سینمای جریان اصلی مواجه 
ساخته است. بو می‌خواهد از خانه‌اش به محل زندگی مادرش عزیمت 
یکی به پیش  کند که با مشکلات عدیده‌‌ای روبه‌رو می‌شود و تا انتهای تار
می‌رود تا با تمام ترس‌ها، عقده‌ها، شکست‌ها و القصه نقاط تاریک وجودش 
یک به بطن یک  آشنا می‌شود. بو در طول فیلم از حاشیه‌ یک زندگی تراژ
یست سراسر وحشت‌‌زا و در عین حال سوررئال ورود پیدا می‌کند و همه‌  ز
یابی و به یاد آوردن خاطرات گذشته‌اش از دست  هست‌ونیستش را در باز
می‌دهد. به عبارت دیگر باید اشاره داشت که آستر در بازنمایی روانِ رنجور 
و آسیب‌پذیر انسانِ مدرن موفقیت‌آمیز عمل می‌کند و روح بینندگان خود 
را می‌خراشد. بو می‌ترسد فیلم میزانسن و شخصیت است و از طریق این 
دو مخاطبش را درگیر داستان خود می‌کند. بو )واکین فینیکس( لحظات 
یادی را در تلاش برای رسیدن به مقصود به هر دری می‌زند ولی هیچ راهی  ز
ی از شرایط دوزخی‌ای که دچارش شده  ن‌رفت و در این میان برای برو
است وجود ندارد. فیلمساز به‌خوبی توانسته از پس قرار دادن بیننده‌‌اش 
«ی بخت‌برگشته و  در یک بن‌بست روایی او را در سرنوشت محتوم »بو
ک‌غلتیده شریک کند و راه بیرون آمدن از کابوس را به رویش ببندد. به‌خا

« تاییدی است بر آن گزاره معروف فلسفی/ روانکاوانه که »وقتی حقیقت  »بلوط پیر
بر صورت سخت واقعیت برمی‌خورد، پناهی نمی‌ماند جز خیال.« از همین روی 
شـــاید بتوان با ســـویه‌های پررنگ رومانتیســـم در آخرین تقلای ســـینمایی پیرمرد 
سوسیالیســـت همدلـــی کرد. کن لـــوچ چنانکه همگی می‌شناســـیم روایتش را از 
یک رئالیســـم اجتماعی تلخ آغاز می‌کند و در پایان به یک رمانتیســـم تمام‌عیار 

و اغراق‌آمیز می‌رســـد. در پایان‌بندی فیلم نه خبری از مرگ خودخواســـته اســـت، 
چنانکه در »اینجانب؛ دنیل بلیک«)2016( شاهدش بودیم و نه ردی از منظره‌ای 
تماما تلخ و مصیبت‌بار از خانواده‌ای درحال انحطاط، چنانکه در »متاســـفیم! 
یم  جا ماندی« )2019( نظاره‌گرش بودیم، بلکه با راهپیمایی باشکوهی سروکار دار
که خیل عظیمی ‌از انســـان‌های متفاوت زیر لوای آیکون‌ها و تمثیل‌های متعدد 
آن را برگـــزار کرده‌‌انـــد. بااین‌حـــال پرواضح اســـت که این صحنـــه پایانی فیلم را با 
هیـــچ منطـــق و تحلیلـــی نمی‌توان به کلیت فیلم گـــره زد. جز منطق خیال! گویی 

کـــن لـــوچ فـــارغ از تمام محاســـبات فنی روایـــی تصمیم‌گرفته طلبـــش را با مدیوم 
ســـینما صاف کند و طلب این پیرمرد قانع، نجیب و دوست‌داشـــتنی از سینما 
چه می‌تواند باشد جز چند نمای عریض و طویل از یک اعتراض جمعی باشکوه 
؟! فلذا اصلا می‌ارزد عطای سینما  علیه ساختار سیاسی/ اجتماعی تبعیض‌آمیز
را به لقایش فروخت و برای چند دقیقه بحث‌های فنی درباره فرم، انسجام روایی 
و شـــخصیت‌پردازی را به گوشـــه‌ای نهاد و صرفا برای دو دقیقه تخیل کرد و آرام 

زیرلب گفت: »درود بر خیال!«

یم یک پایان مبتنی‌بر ناامیدی  ی است که توقع دار روند قصه و کاشت‌ها طور
گهـان خبـر  و شکسـت ببینیـم. همـه چیـز بـه ایـن سـمت حرکـت می‌کنـد امـا نا
کنان محلـه را بـا خانـواده  کشـته شـدن پـدر یـارا، به‌صـورت غیرقابـل بـاور سـا
مهاجـر یـارا همـدل می‌کنـد و آنهـا بـرای ابـراز همـدردی بـه خانـه ایـن خانـواده 
یـب اتـاق پشـتی میخانـه بلـوط پیـر بـوده  می‌آینـد؛ حتـی چارلـی کـه عامـل تخر
کنان محلـه را بگیـرد در ایـن  تـا جلـوی غـذا خـوردن همدلانـه مهاجـران و سـا

ی جمعـی مشـارکت می‌کنـد، درحالی‌کـه فیلـم رونـد آشـتی مهاجریـن  سـوگوار
کنان محلـه را بـه مـا نشـان نـداده اسـت. همچنیـن راهپیمایـی انتهـای  بـا سـا
یرا در کلیت فیلم هیچ دشـمنی معرفی  فیلم نیز گنگ و نپذیرفتنی می‌شـود ز
کـه در انتهـا اتحـاد همـه  کیـد قـرار نمی‌گیـرد(  نمی‌شـود )یـا دسـت‌کم مـورد تا
بـرای ابـراز برائـت از آن دشـمن را ببینیـم و بـه همیـن دلیـل هـم اصال نمی‌فهمیم 
ایـن راهپیمایـی بـا چـه موضوعیتـی و علیـه چـه کسـی برگـزار شـده اسـت. بهتـر 
بـود جایـگاه دراماتیـک ممتـاز پایان‌بنـدی بـرای یـک موقعیـت یـا ایـده‌ نمایشـی 
یف و دوست‌داشـتنی، به‌طـور معقول‌تـر و  بهتـر خـرج می‌شـد تـا ایـن فیلـم شـر

کام بـرای  عمیق‌تـری بـه پایـان می‌رسـید. پایـان فعلـی بیشـتر به‌نوعـی تالش نـا
کـه از  یـق امیـد و خوشـبینی بـه قصـه‌ای تـوأم بـا ناامیـدی شـباهت دارد  تزر
ارزش فیلـم می‌کاهـد. بلـوط پیـر فیلمـی ‌آرام و متیـن اسـت کـه خـط داسـتانی 
سـاده‌ای را پـی می‌گیـرد و آدم‌هایـش همـان آدم‌هـای کوچـه و خیابـان هسـتند 
کـه می‌توانیـم هـر جـای دنیـا شـبیه آنهـا را ببینیـم. گویـی کـن لـوچ می‌خواهـد 
ی صلـح بیـن نژادهـا، قومیت‌هـا، فرهنگ‌هـا و مذاهـب  یـد کـه بـرای برقـرار بگو
کـه چشـم را بـر  کسـی فلسـفه یـا حقـوق خوانـده باشـد؛ همیـن  نیـاز نیسـت 

کات انسـانی بـاز کنیـم کافـی اسـت. اشـترا
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